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 :پاسخ آامل «

ارتباط  ای را بخوانيم که با مواضع اين سايت که هنر بزرگش فحّاشی و ناسزاگويی است بی پيش از ورود به پاسخ اين اباطيل خوب است لطيفه
ی شد که از آيين و کيش مردمان آن اطلاع نداشت؛ از قضا روز جمعه بود، ولی مردم به کار روزانه و گويند روزی شخصی غريب وارد شهر می. نيست

مرد غريب با خود گفت معلوم است که مردمان اين شهر مسلمان نيستند؛ چون اگر مسلمان بودند . عادی خود سرگرم بودند و خبری از نماز جمعه نبود
   .رفتند در روز جمعه به نماز جمعه می

مرد . رود اند و کسی به عبادتگاهی نمی ديد که به کار روزانه خود مشغول روز بعد يعنی شنبه نيز آن مرد غريب در آن شهر ماند و باز مردم را می
يب باز مشاهده مرد غر. روز بعد يکشنبه بود. روند کنند و به کنيسه می دانست که اهل آن شهر يهودی نيز نيستند چون يهوديان روز شنبه را تعطيل می

کنند و به کليسا  معلوم بود که آنان مسيحی نيز نيستند، زيرا مسيحيان روز يکشنبه را تعطيل می. اند کرد که مردم آن شهر به کار روزانۀ خود مشغول
  . ذهبی اعتقاد ندارندگويا مردم اين شهر اساساً اهل هيچ مرام، دين و مسلکی نيستند و به هيچ م: اينجا بود که مرد با خود گفت. روند می

اند، نه مسيحی، نه زردشتی، نه کمونيست، نه ليبرال،  شباهت با مردم آن شهر نيست؛ زيرا نه يهودی حال و روز دست اندرکاران سايت افشا نيز بی
ويند و از کودکی گويا به جز ناسزا گ نه مسلمان، نه شيعه و نه سنی و معلوم نيست اساساً به چه مسلکی اعتقاد دارند؛ زيرا به زمين و زمان ناسزا می

تا بدان پايه سست، بی ) عليه السلام(شده توسط اين سايت بر ضد عقايد مسلمين و به ويژه شيعيان اميرالمؤمنين  های مطرح گر چه شبهه. اند  نشنيده
 آنجا که اباطيل مطرح شده توسط اين سايت در اساس و سخيف است که شايسته نيست انسان عمر گرانمايه را برای جواب دادن بدان صرف کند، ولی از

خوانند و ممکن است تحت تأثير آن قرار گيرند، لازم است پاسخی مستدل به اين  شود و افرادی با سطح معلومات گوناگون آن را می اينترنت پخش می
  .شبهات داده شود

: باز به عنوان مقدمه به چند نکتۀ ابتدايی اشاره می کنيم

آيد طراحان آن گرايشهای بسيار تند پان ايرانيست دارند و آنچنان در اين عقيدۀ باطل خود پا را از   از جای جای متن شبهۀ اين سايت بر میـ آنچنان که١
  . زا بگيرنداند تا بدان حد که حاضرند همۀ مقدساتِ غير همفکران خود را به باد توهين و ناس اند که حيا را خورده و آبرو را قی کرده گليم فراتر برده

 هزار هوشنگِ يک چشمِ کله پز ٢١روزگاری در شهر هرات : کرد گو که ادعا می دوستی آنان نيز دروغی است شبيه سخن آن گزافه ـ ادعای ايران٢
  . نشستند گفتند به کاسه ليسی سفرۀ دشمنان ايران نمی اگر در ادعای خود اندکی راست می. وجود داشت

نسبت به جنگهای صدر اسلام با ) عليه السلام( سراغ جواب شبهات مطرح شده در اين سايت دربارۀ موضع امام علی اکنون پس از اين مقدمات به
  » :کنيم در اين جا پاسخ خود را در چند بخش ارائه می. رويم ايران آن زمان می

  
 :پاسخ تارنمای درفش کاويانی به اين بخش

!!! ز هرات  کله پِر اين بخش به جز لطيفه گويی و فحاشی و ناسزا و حديثِهمينگونه که می بينيد نويسنده دانشکده حديث د
اين همان سبک و روش تازی پرستان خود باخته است که به جای پرداختن به مطلب و نکته .   برای گفتن ندارد ديگریچيزی

، ناسزا گروهمهاجم تازی در گوش اين  مشتی انتقاد و خرده گيری به جناياتِ.  کلام، به توهين و فحاشی به نويسنده ميپردازند
  . و اباطيل و سخن سخيف است

اگر ايرانيان پس از کاوش و بازنگری به تاريخ ميهن خود بخواهند از درستی های تاريخ و جنايات تجاوزگران تازی بگويند و 
   بايد بيگانگانیها،نی در مکتب اينيع. کردار وحشيانه آنها را بازگو کنند، اين به مزاج شيعهِ عرب سازگار نيست و نخواهد بود

!!!!  زنان را به کنيزی و مردان را به بردگی برده اند، که به مرز و بوم و ميهن ما تاخته اند و ايرانيان را کشته اندپرستيد را
 هستند باطل گوو  بسيار تند، سخيف آنان که مهاجمان و تجاوزگران بيگانه را نمـــــی پرستند، ، پان ايرانيستِ،حضرات به گفته

   ؟؟؟ را می پرستند، ايرانی هـــــستندبيگانگان که کسانیايرانی، ولی  نه و
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درفش ، چنين که نوشته های تارنمای جدا کنند در اينترنت از يکديگر  راحضرات هنوز نميتوانند نوشته های سايتها مختلف
  .  ميدانندافشا تارنمای ِ  را از آنِکاويانی

  

  

. م به غير عرب و از جمله ايرانياننگاه اسلا )الف «

اين مسئله مسلّم است که در دين اسلام ) ٦٢ص (به فرمودۀ شهيد بزرگوار استاد مرتضی مطهری در کتاب ارزشمند خدمات متقابل اسلام و ايران 
تها و اقوام مختلف جهان با يک چشم نگاه می مليّت و قوميت به معنايی که امروز ميان مردم مصطلح است هيچ اعتباری ندارد، بلکه اين دين به همۀ مل

  . کند و از آغاز نيز دعوت اسلامی به ملت و قوم مخصوصی اختصاص نداشته است

اين قرآن چيزی جز تذکّر : ؛ ترجمه﴿إن هو إلا ذکرٌ للعالَمين﴾: قرآن کريم در آياتی فراوان بر اين نکته که برای دعوت همۀ انسانها آمده تأکيد کرده است
﴾؛ تو را …﴿و ما أرسلناک إلّا کافّة للناس بشيراً و نذيراً: فرمايد و يا در جايی ديگر می) ٢٧سورۀ تکوير آيۀ . (يدار باشد برای همۀ جهانيان نيستو ب

قبيلۀ قريش گاه خطابی مخصوص عرب يا  در قرآن هيچ). ٢٨سورۀ سبأ آيۀ (… نفرستاديم مگر آنکه برای همۀ مردم بشارت دهنده و باز دارنده باشی
  . گيرد ا﴾ است که همۀ مردمان و مؤمنان از هر قوم و ملت و کشوری را در بر میيا أيها الذين آمنو﴾ و ﴿﴿يا أيها الناسجا سخن از  يابيم، بلکه همه نمی

؛ ای مردم، »مکم عنداالله أتقاکم إنّ أکر« : ای بر ديگری برتری ندارد، بلکه تنها معيار برتری نزد اسلام تقوا است از نظر اسلام هيچ قوم و قبيله
اگر گروهی، خواه عرب باشند يا غيرعرب، چنين وانمود کنند که اسلام آنها را بر ) ١٣سورۀ حجرات آيۀ (ترين شما است  ترين شما نزد خدا با تقوا گرامی

اند و اين ديدگاه آنان هيچ ارتباطی با موضع اسلام  تباهديگر مردمان تنها به خاطر آنکه از فلان قوم ـ مثلاً عرب ـ هستند برتری داده است، سخت در اش
  : اند که رسول گرامی خدا فرموده ندارد؛ چنان

) غير عرب(= عرب بر عجم . از خاک آفريده شده است) عليه السلام(هستيد و حضرت آدم ) عليه السلام(ای مردم، همۀ شما از نسل حضرت آدم «
  . ٤١٤، ص٢بن هشام، جسيرۀ ا. برتری ندارد مگر به جهت تقوا

و ديگر امامان همواره دقت داشتند که تعصبات قومی مانند برتری عرب بر غير ) عليه السلام(و اميرالمؤمنين )  آله صلی االله عليه و(رسول اکرم 
بشی با اينکه از عرب نبودند ؛ به همين جهت سلمان فارسی و بلال ح)٦٨خدمات متقابل اسلام و ايران، ص(گر نشود  عرب در ميان ياران ايشان جلوه

  » .از جايگاهی بس والا برخوردار بودند) صلی االله عليه و آله(ولی به جهت تقوا نزد رسول خدا 

 
   در، چون است يا فراموشکار بوده و يا نان را به نرخ روز ميخوردهقرآنآری، قرآن سراپا از دوگانگی است، گويی نويسنده 

  ! ديگر چيز ديگریجايی چيزی گفته است و در جايی
  

   آيات زير برای چه آمده اند؟ پس انسانها آمده است،همهاگر به گفته حضرات قرآن برای دعوت 
  

 ١٩٩ ، ١٩٨آيه های ) ٢۶(سوره الشعر
بعذر عدم (اگر ما اين کتاب عربی را  بر بعض مردم عجم نازل ميگردانيديم و رسول بزبان تازی بر پارسيان قرائت ميکرد« 

  » .ن ايمان نمی آوردندآنا) درک
  

پس بر اساس آيه بالا، قرآن برای عرب و مردمِ عرب زبان آمده است چون اگر االله ميخواست قرآن و يا دينی برای پارسيان 
  !پس قرآن برای همه انسانها نيامده است بلکه تنها برای عرب. بفرستد آن را به زبان پارسی ميفرستاد

  
  ۴۴آيه ) ۴١(سوره فصلت

ای عجب آيا . نيامد) بزبان عرب(ما اين قرآن را  بزبان عجم ميفرستاديم کافران ميگفتند چرا آيات مفصل و روشن و اگر « 
  » کتاب عجمی بر رسول و امت عربی نازل ميشود؟

  
به همين . به گفته االله در اين آيه، اگر او ميخواست کتاب قرآن را به زبان پارسی بر مردمِ عرب نازل کند، اعراب قبول نميکردند

آيا کتاب عجمی بر رسول و امت عربی نازل .  خاطر قرآن را به زبان عربی برای مردم عرب نازل کرد تا آنان ايمان آورند
  .پس کتاب عربیِ قرآن برای مردم عرب نازل شده است و نه مردم ديگر!!!   بنا به گفته االله نــــهميشود؟

  
  

  ٧آيه ) ۴٢(سوره الشوری



بترسانی و ) اهللاز (و هر که در اطراف اوست مکه ام القری  صيح  عربی را ما بتو وحی کرديم تا مردم شهرو چنين قرآنی ف« 
   ».....هم از سختی روز بزرگ قيامت

  
  .بنا به اين آيه، قرآنِ فصيحِ عربی برای مردم شهر مکه و اطراف آن فرستاده شده و نه برای مردم ديگری، به ويژه ايرانيان

  
  ۴٨آيه ) ۵(دهسوره المائ

ميخواست همه را يک امت ميگردانيد و ) به مشيت ازلی(االلهما بر هر قومی شريعت و طريقه ای مقرر داشتيم و اگر ..... « 
  »..... ليکن اين نکرد

  
  ۴٧آيه ) ١٠(سوره يونس

و ستمى به ; شود مىهنگامى آه رسولشان به سوى آنان بيايد، بعدالت در ميان آنها داورى ; براى هر امتى، رسولى است «
  » !آنها نخواهد شد

  
  ۴آيه ) ١۴(سوره ابراهيم

  »..... ما هيچ رسولی در ميان قومی نفرستاديم مگر بزبان آن قوم« 
  

  ٩١آيه ) ٢٧(سوره النمل
   ».....را که بيت الحرامش قرار داده اند پرستش کنم  منحصرا خدای اين بلد مکه معظمه من مامورم که) ای رسول بگو(« 
  
  
 : ميفرمايد نويسنده بالاو 
» ..... يابيم، گاه خطابی مخصوص عرب يا قبيلۀ قريش نمی در قرآن هيچ.... « 
  

 قرآن تنها  واز بررسی آيات بالا ميتوان تنها به اين نتيجه رسيد که اسلامهستند؟ ) معنی(پس بايد پرسيد آيات بالا به چه چمی
  .برای ملت عربی زبانِ آمده است و نه برای همه ملتهای دنيابرای ملت عرب و محمد پيامبری است که تنها 

  
  
 
 
اندرکاران سايت افشا به دروغ ادعای دلسوزی آنان را دارند در همان زمان رسول  مسلک که دست به شهادت تاريخ گروهی از همان ايرانيان زردشتی «

 و ٧٥همان منبع، ص . (کردند  از جانب حکومت آن روز ساسانی در يمن حکومت میآنان ايرانيانی بودند که. مسلمان شدند)  آله صلی االله عليه و(اکرم 
صلی (مسلمان شدن اين گروه وقتی به وقوع پيوست که رسول خدا ) ٢٩٧و ٢٩٦، ص٢، ج٥٩٧، ص١تاريخ طبری، چاپ موسسۀ أعلمی، بيروت ج

آنان وقتی درستی اين خبر را دانستند به .  رسيدن خبر به آنها اطلاع دادخبر کشته شدن خسرو پرويز به دست پسرش شيرويه را پيش از) االله عليه و آله
أسود "که )  آله صلی االله عليه و(پس از آن و در اواخر عمر رسول اکرم . پی بردند و به اسلام گرويدند) صلی االله عليه و آله(حقانيت رسول خدا 

دند که با وی به جنگ برخاستند و در اين راه از جان نيز دريغ نکردند تا آنکه سرانجام به دروغ ادعای پيامبری کرد باز اين ايرانيان يمن بو" عنسی
»  )٦١ و ٦٠، ص٢ک تاريخ ابن خلدون، چاپ دارإحياء التراث العربیّ، ج.ر. (اسود کشته شد

 
نتی را از يکديگر دانشکده علوم حديث هنوز به اين نکته پی نبرده اند که چگونه سايتهای اينتر" خردمندان" استادان و 
 خود ناآگاه دانشکده علوم حديث گمراهانِ.  هستنددرفش کاويانینوشته های بالا از سايت افشا نيستند بلکه از سايت . بشناسند

  . اگاهی ديگران شده اند پيش آهنگِهستند ولی
  

چ روی با درونمايه نوشتار علی مربوط نيستند و درباره اسلام آوردن مردم يمن و خوابهای هر چند اين گفته های بالا به هي
هستند و به کشتار ايرانيان بدستور علی هيچگونه ارتباطی ندارد، ولی ما به هر روی به آن پاسخ کوتاهی ميدهيم ...... محمد و 

  .تا نکته های مهم روشنتر شوند
  

ته است و پيش از کشته شدن خسروپرويز از آن با خبر بوده است، خود افسانه ای پوچ و  اينکه محمد قدرت پيشگويی داش
اگر محمد قدرت پيشگويی داشت ميتوانست در جنگها و ديگر حوادث تاريخی از اين قدرت به سود خود  . مسخره بيش نيست

دا بود که مسيلمه و اسود بن کعب عنسی محمد همانقدر پيشگو و فرستاده خ. استفاده کند ولی ميدانيم که چنين نبوده است
  .بودند

  
 هم دين و هم کيش محمد در صحرای عربستان  تازيانِ،اگر حقانيتی وجود داشت و آن حقانيت الهی بود و نه از زور شمشير

مرگش اين چه گونه حقانيتی الهی است که تنها به وجود محمد وابسته است که با . پس از مرگ محمد از اسلام برنمی گشتند
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همه از آن روی برميگردانند؟ و اين چگونه حقانيتی است که ايرانيانی که نه زبان محمد را ميدانند و نه او را ميشناسند بيشتر 
ديده اند، ايرانيان که نه محمد را ديده او را  دستِ کَمبه او پای بند ميشوند تا همزبانان محمد و کسانی که او را ميشناسند و يا 

  آيا اين ايرانيان کاسه داغتر از آش بوده اند؟ !!!! ش را ميفهميدند و نه پيامش را به گوش شنيده بودندبودند و زبان
  

عشق مسلمان شدن ايرانيان يمن هم به دليل عشق و علاقه تازيان به ايرانيان نبوده است، که نکته مهم سخن ما در اينجاست، 
  که بوده استفاده کند تا بـــه هــــر دلــيـلـیهد از اسلام آوردن ايرانيان يمن،نويسنده بالا ميخوا!!!! و علاقه علی به ايرانيان

چرا که مسلمان شدن ايرانيان يمن هيچگونه .  بگذارد کشتار ايرانيان بدست تازيان، به ويژه علی و خانواده اشسرپوشی بر
نميتوان به عنوان نشانه ايران دوستی علی و يا تازيان کمکی و يا دفاعی برای ايرانيان داخل ايران نميتواند بوده باشد و آن را 

  .تلقی کرد
  

از آگاهی آنها از  پـــــس گذشته از اينها نکته بسيار مهمی که بايد به آن توجه کرد اين است که پيوستن ايرانيان يمن به اسلام
درتی که با کشته شدن خسروپرويز از ق. کشته شدن خسروپرويز و آشفتگيهايی بوده است که در پايتخت ايران روی داده بود

جاذبه ای که قدرت و پايتخت ايران به تمام . پايتخت ايران سلب شد ديگر به هيچ عنوان به پايتخت ايران و پسرش بازنگشت
مناطق دور و نزديک بکار ميبرد از ميان رفت و همين باعث شد تا کارگزاران ايرانی در دور و نزديک به فکر بقای خود 

.  به آن مرکز پيوسته بودند از آن گسستند و به تدريج هر يک راهی در پيش گرفتنددوران در نتيجه مناطقی که تا آن .باشند
 ترجيح داد تا با محمد که در آنزمان از قدرتمندان ســـيـاســی، هم از همين گروه بود که به دلايل باذاندست نشانده ايرانی يمن، 

ذان هرگز محمد را ملاقات نکرد بلکه از راه دور اسلام را پذيرفت تا در نتيجه آشفتگی پايتخت با. عربستان شده بود، بپيوندند
قراردادی که ميان محمد و باذان برقرار شد حاکی از اين بود . ساسانيان مورد حمله و آزار محمد و راهزنان تازی قرار نگيرد

  سيم وکمربند پر از. ز سوی محمد و يارانش مورد حمله قرار نگيردکه باذان با قبول اسلام در فرمانروای يمن باقی بماند تا ا
و شيوه مذاکرات بين آنها بيشتر به مبادلاتی که ميان سفيران دو  )١( باذان هديه کرد فرستادهِ،»خُر خسرو«زری که محمد به 

  اين حرکت باذان را .ر و پيروروابط ميان پيامبدولت و رفت و آمد فرستادگان بين دو پايتخت صورت ميگيرد شبيه است تا 
ميتوان يک بازی سياسی دانست که در تنگنای حوادث روزگار، ضعف پايتخت ايران و نبودن پشتوانه نظامی از سوی ايران، 

  .  او را مجبور به اين کار ميکند
  

 يمن بود ولی  همه فرمانروای در قلمرو فرماندهی او به وجود نياورد و باذاندگرگونیمحمد تا زمانی که باذان زنده بود هيچ 
چون ديگر دوستدار همکاری با محمد نبود، بدست محمد از کار برکنار شد و محمد يمن را » شهر«پس از مرگ باذان پسرش 

عبداالله بن قيس ابوموسی اشعری را در مارب، خالد بن سعيد بن العاص را بر مناطق . بخش کرد» شهر« و ميان ياران خود
بن حزم را در  روعمو رمع و زبيد، طاهر بن ابی هالة را در عک و اشعريين، يعلی بن امية را در جند، واقع ميان نجران 

نجران، زياد بن لبيد البياضی و عکاشه بن ثوربن اصغر الغوثی را در حضرموت و معاويه بن کنده را در سکاسک و سکون 
  )٢(.سپرد» شهر«فرمانروا کرد و تنها صنعا را به 

  
انيان يمن با اسود را هم تازی پرستان ميخواهند به پای عشق ايرانيان به محمد بگذارند، ولی حقيقت مطلب اين جنگيدن اير

است که فرمانروايان ايرانی يمن نميخواستند قدرت را به مشتی راهزن تازی به فرماندهی اسود بسپارند در نتيجه حتی هنگامی 
مجبور شد تنها با اسود وارد جنگ شود و در نتيجه در اين جنگ » شهر« ،  کردندخودداریکه ياران محمد از جنگ با اسود 

  )٣(. پس از آن هم فيروز و دادويه و گشسب به نبرد با اسود ادامه دادند تا در پايان موفق به کشتن او شدند. کشته شد
  

ولی چيزی از اين . مان او قرار دادپس از درگذشت محمد ابوبکر فرمانروايی يمن را به فيروز داد و دادويه و گسشب را در فر
به مخالفت با ايرانيان » عمروبن معديکرب« و » قيس بن عبد يغوث« ماجرا نگذشته بود که دوباره تازيان به سرکردگی 

قيس نخست با حيله ای دادويه را به قتل رساند و چون فيروز و گشسب از مرگ دادويه آگاه . پرداختند و بنای جنگ گذاشتند
پس از آن قيس خانواده های فيروز و گشسب و باقی ايرانيان يمن را به دو دسته تقسيم کرد و گروهی را از . اری شدندشدند فر

  ) ۴. (راه دريا و گروهی را از راه صحرا به ايران فرستاد
و هر دو  برای قتل دادويه بخشيددر آخر هنگامی که قيس را پس از شکست در جنگ پيش ابوبکر آوردند، ابوبکر او را 

  . را به ديار خود فرستاد) قيس و عمرو(آنها
  

. اکنون حضرات اين ماجراها و جنگهای ايرانيان با تازيان را ميخواهند بعنوان کمک و عشق ايرانيان به اسلام نشان دهند
يگر تازيان بودند که اين اسود و قيس و د. نخير، ايرانيان داوطلبانه و به عشق دفاع از اسلام با اسود و قيس وارد جنگ نشدند

در . به آنها حمله کردند و در نتيجه ايرانيان مجبور به دفاع از خود و زندگی خود شدند هدف بيرون راندن ايرانيان از يمنبه 
آخر می بينيم که تازيان مسلمان و نامسلمان به خواسته خود رسيدند و حکومت ايرانيان يمن را از ميان برداشتند و کشندگان  

 . هم بخشيده شدنددادويه
  
  



 

کشد که گويا سپاهيان مسلمان در آن روزگار آنگاه که به جنگ سپاه ساسانی  پردازی فضايی را به تصوير می نويسندۀ شبهۀ سايت افشا با دروغ «
شرمانه  شک دروغی بی اين بی. عام کنند داشت که مردم شهرها را قتل رهسپار شدند جز به فکر کشتار نبودند و تشنگی به خون ايرانيان آن را وا می

آوريم تا گمان نکنند آنچه ما  ها سخن ادوارد براون، نويسندۀ مشهور اروپايی را می گری اساس بودن اين گونه هوچی در اينجا برای اثبات آنان بی. است
  : ردنگا  از جلد اول کتاب تاريخ ادبيات ايران چنين می٢٩٩وی در ص. گوييم تنها ديدگاه مسلمانان است می

کردند حس  رفتار ستمگرانۀ موبدان نسبت به پيروان ساير مذاهب و اديان سبب شد که دربارۀ آيين زردشت و پادشاهانی که از مظالم موبدان حمايت می
 در ادامه وی. بغض و کينۀ شديدی در دل بسياری از ايرانيان برانگيخته شود و استيلای عرب به منزلۀ نجات و رهايی از چنگال ظلم تلقی گردد

پس از شکست ايران در جنگ . و مسلم است که قسمت اعظم کسانی که تغيير مذهب دادند به طيب خاطر و به اختيار و ارادۀ خودشان بود: نگارد می
 اسلام آورند و به پس از مشاوره تصميم گرفتند به ميل خود) ای نزديک دريای خزر از ديلميان منطقه(قادسيّه به عنوان مثال چهار هزار سرباز ديلمی 

اين عدّه در تسخير جلولا به اعراب کمک کردند و سپس با مسلمين در کوفه سکونت اختيار کردند و اشخاص ديگر نيز گروه . سپاه اسلام ملحق شوند
» …گروه با ميل و رغبت به اسلام گرويدند

 
بی ربط " کشتار ايرانيان به دستور علی" وشتار باز هم می بينيم که نويسنده حاشيه ميرود و از نکاتی سخن ميگويد که به ن

  !!!هستند
 

 از تاريخ اسلام و نبردها و حمله های تازيان هيچگونه آگاهی ندارد و  که خود و گويی!!! بی شرمی ميگويدازنويسنده بالا 
  .پوشی کند و ديگران را هم مانند خود گمراه کندسرنادانی خود را ميخواهد با چند کلمه بی پايه 

  
حقيقت امر اين است که تمام قبايل عرب پس از مرگ محمد شوريدند، مردم غطفان، بحرين، خطم، عمان، يمن، مهره، عک، 

 مشهور شده ردهدنبال داشت که به جنگهای به   اين خود جنگهايی )۵(. حضرموت، بنی سليم، و ديگران از اسلام برگشتند
 از هيچ کشتاری  همکه به بيرحمی و سنگدلی شهرت داشت سپرده شد که اوفرماندهی سرکوب مخالفان به خالد بن وليد . است

قتل عام مردم دست بسته قبيله حذيمه يکی از افتخاراتی است که در پرونده . برای دوباره مسلمان کردن اعراب خودداری نکرد
در تاريخ تبری در اين باره . ودسرکوبگريهای خالدبن وليد برای فرونشاندن شورشها بسيار بيرحمانه ب.  شده استنوشتهاو 

نقل شده است که ابوبکر و علی بدو فرمان دادند تا هرکس را که از دين برگشته باشد گردن زند و به آتش بسوزاند و زنان و 
 به نوشته روضة الصفا، در ميان غنايمی که خالد )۶(.  نپذيرد،فرزندانش را اسير کند و از هيچکس به جز بازگشت به اسلام

اين دختر را ابوبکر به . جنگ مسيلمه گرفت و برای خليفه ابوبکر فرستاد دختر زيبايی از بنی حنيفه بود که يمانه نام داشت در 
تاريخ اسلام دانسته » مهدی«  برادر ناتنی حسن و حسين است که بعدها نخستين ،اين دختر مادر محمدبن حنيفه. علی بخشيد

  .شد
  

خالد . با گروهی قيام کرد و با خالد به جنگ پرداخت» ربيعه بن بجيرتغلبی« يخ و حصيد بود، هنگامی که خالد بن وليد در مص
خالد همه آنها را برای ابوبکر . پس از پيروزی بر ربيعه غنميت و اسيران بسيار بدست آورد که دختر ربيعه جزو آنها بود

  )٧(.  به علی رسيد همفرستاد و دختر ربيعه
  

 پس از که قسم خورد و نذر کرد خشممردم و سپاه ايران روبرو شد از شدت  پايداری  بااليس هنگامی کهخالد بن وليد در جنگ 
ولی چون خون به تندی لخته ميشد دستور داد تا به آن .  آنقدر از ايرانيان بکشد تا خونشان مانند رود روان شود خود،پيروزی

شب گردن اسيران را ميزد تا جوی خون روان شود و يک روز و پس از شکست ايرانيان خالد يک . آب بستند تا روان شود
  )٨(.  را تا نهرين تعقيب کرد و گردن همه را زدايرانيان  روز همفردا و پس فردای آن

  
 از پادگان ايرانی آنجا ،نبار می رفت و گذارش به عين التمر افتاد اهنگامی که خالد بن وليد از حيره بهاست دينوری نوشته 

در اردوگاه خويش عمروبن زياد را همانجا خالد .  بکشتخالد و عمروبن زياد بن حذيفة بن هشام را در اردوگاه  شدرهاتيری 
 بعد از آنو . خالد اهل عين التمر را به محاصره گرفت و آنها را ناچار ساخت بدون امان تسليم شوند« :وی نوشته . دفن کردند

  )٩(. »را اسير کردهم گردن همه آنها را زد و زن و بچه شان 
  

  :دکتر زرين کوب در دو قرن سکوت چنين ميگويد
در جنگ جلولا پروه های بسيار بچنگ عرب افتاد چندان غنيمت که پيش از آن نيافته بودند و زنان و دختران نيز باسارت « 

  ر مکرر ميگفت از فرزندان اين زنان دينوری می نويسد که عُمَ.  نگرانی در دل پديد آمدکثرت اسيرانگرفتند چندانکه عُمَر را از 
  ) ١٠(» ١٢٣اخبارالطول برگ . که در جلولا اسير شده اند بخدا پناه ميبرم

  
ترس عُمَر از فرزندان بی .  تازيان باردار شده بودندتجاوز، فرزندانی است که زنان ايرانی پس از "فرزند اين زنان"منظور از 

  .   پدری بود که در شکم اين زنان بودند



  
 شعبه، هر کس از آنها را کوچک و بزرگ می ديد بن غلام مغيرة ،يروزفابولولو  را به مدينه آوردند، نهاوند اسيران وقتی «

  ) ١١( ».  جگرم را خوردعُمَر: گفتدست به سرش می کشيد و می گريست و می 
  

ی بزرگ کردند، با اينحال مردم از مردم شهر، قتل عام شدند و بقول تبری اعراب مسلمان کشتار) هـ ٢٨(در فتح استخر
  )١٢(. گردن نهادند) ماليات سرانه(پذيرفتن اسلام خودداری کردند بلکه با حفظ آئين خود، به پرداخت جزيه

  
در يورش تازيان به سيستان در زمان عثمان مردم شهر، مقاومت بسيار کردند ولی تازيان با خشونت بی اندازه توانستند در 

  :برای ايجاد وحشت و کاستن از شور مقاومتِ آنها، دستور داد) سردار عرب(ربيع بن زياد. صلح درآورندآخر آنها را به 
و جامه افکندند بر پشتهاشان ) يعنی اجساد کشته شدگان جنگ را روی هم انباشتند(تا صدری بساختند از آن کشتگان .... « 

و بزرگان و موبد موبدان ... » ايران بن رستم«د و برآن نشست و و هم از کشتگان، تکيه گاهها ساختند و ربيع بن زياد بَرشُ
ميگويند اهرمن : چون ايران بن رستم او را بر آن حال بديد و صدر او از کشتگان، بازنگريد و ياران گفت.......... بيامدند 

  ».بروز فراديد نيايد، اينک اهرمن فراديد آمد که اندرين هيچ شک نيست
   

که بدست هر ) غلام نابالغ(درهم و هزار وصيف) يک ميليون(قرار شد که هر سال از سيستان هزار هزار پس از اين شکست 
 ) ١٣(. يک از آنها جام زرين باشد

  
  

 چند نمونه بسيار کوچک از رفتار بوداينچنين هرچند موضوع اصلی در اينجا پايداری ايرانيان در مقابل تازيان نيست، ولی 
و اين حضرات ميخواهند به ما بقبولانند که راهزنان عرب در شبيخونهای خود به خاک ايران !!!! م ايرانسرداران اسلام با مرد
  !!! برخورد ميکرده اند  و دوستانهبا ايرانيان متمدنانه

  
وقاص، در آخر بايد از آقای براون پرسيد چگونه ايرانيان پس از رويارويی با جنايتکارانی همچون خالدبن وليد و سعد بن ابی 

خال و سعد بن وقاص  و  و عثمانوليد بن عقبة، مغيرة بن شعبه، سعيد بن العاص به اسلام روی آوردند؟ آيا کسانی مانند عُمَر 
 خود را رها کردند و به اين دين که آنها مليت و نند، تشويق ک آوردناسلام به حجاج الگوهايی بودند که ايرانيان راو 

 سال خلافتش به جز سرکوب شورشهای ايرانيان و ۵ی هم که خود جنايتکاری مانند عُمَر  بود و در جنايتکاران پناه آوردند؟ عل
   به اسلام روی آوردند؟ بود تا ايرانيان الگویپس چه کسی و در چه زمانی!!! يا جنگ با تازيان کاری ديگری نکرد

  
 موالی و برده و به زنجير ، شاهان ساسانی رها شده بودندآيا با اسلام آوردن، ايرانيانی که به گفته آقای براون از ظلم و ستم

کشيده نشدند؟ اين اسلام تازه وارد چه امتيازی بهتری به ايرانيان داد که آنها به گفته آقای براون با ميل خود از مذهب خود 
 نداشتند، که اجازه حمل  را در مقابل تازيان و استر؟ که اجازه سوار شدن بر اسب چه بود شدن موالی؟ امتيازکشيدنددست 

  !ند پوشيدن لباس بهتر را نداشتهاسلحه را نداشتند، که اجازه کارهای آبرومندانه را نداشتند، اجاز
  

  :دکتر زرين کوب در دو قرن سکوت ميگويد
نعمتها و . خاندان ها و دودمان های زياد بر باد رفت. ر سيل هجوم تازيان، شهرها و قلعه های بسياری ويران گشتبدر برا« 

دختران و زنان ايرانی را در بازار مدينه فروختند و سبايا و اسرا . اموال توانگران را تاراج کردند و غنايم و انفال نام نهادند
  .از پيشه وران و برزگران که دين مسلمانی را نپذيرفتند باج و ساو گران بزور گرفتند و جزيه نام نهادند. خواندند

هرگز در برابر اين کارها هيچ کس آشکارا يارای اعتراض . عربان در سايه شمشير و تازيانه انجام ميداندهمه اين کارها را نيز 
  )١۴(. »حد و رجم و قتل و حرق، تنها جوابی بود که عرب خاصه در عهد امويان بهرگونه اعتراضی می داد . نداشت

  
  
  

همين . کند ياد می" پرستان تازی"کی اعتقاد ندارد و از مسلمانان و شيعيان با عنوان آيد، به هيچ مسل که از سخنش بر می نويسندۀ شبهه، چنان) ب  «
را به عنوان شخصی معصوم که همۀ عملکردها و اقدامات وی حق ) عليه السلام(گر امام علی  شبهه. دهندۀ ميزان عقل و سطح علمی او است نکته نشان

گونه کور کرده است که هر آنچه را که  پرستی نيز چشم وی را آن ست که حس ناسيوناليستی و ايرانیشناسد و معلوم ا و برخاسته از ارادۀ خدا است نمی
  » .پندارد غير ايرانی انجام دهد باطل و نا پذيرفتنی می

 
  .سخنرانی و ادامه حرفهای پوچ و بی ربط



شگفت انگيز است هنگامی که .  استتازی پرستنامشان ان و جنايتکاران تازی را ميپرستند، ز متجاو،هنگامی گروهی گمراه
 از زمان هملی را، از معصوميت او ميداند ويک روز نفر دست بسته در ٧٠٠کسی جنايتهای علی را، برای نمونه گردن زدن 

رمانهايمان را با شمشير هايمان ما آ« : آيا اين همان معصومی است که ميگويد!!!! سخن ميگويدديگران عقل و سطح علمی 
  )١۵( ؟ »محمل می کني

  
 تازيانی مانند عُمَر  و عثمان و علی باطل و ِيرانی است باطل نيست، بلکه تنها جنايت و کردار ددمنشانهننخير، هر چه ا
به همين دليل است که ما به . کردار افراد است و نه چيزی که کاسه ليسان عرب ميگويندداوری ما ملاک . ناپذيرفتنی است

، همان کاری که شما  و سينه زنی شيعه علی، نوحه خوانیعلی نگاه ميکنيم و نه به روضه خوانیکردار و رفتار خونخوارانه 
  .در اينجا ميکنيد

  

 

  : گويد وی در دروغی آشکار می) ج «

نوان يکی از گيريها شرکت داشته و به ع در کنار و همپای خلفای تازی، عمر و عثمان در تمام تصميم) عليه السلام(؟؟ علی !!!طبق اسناد تاريخی 
  . رفته است مردان جنگجوی تازی يکی از مشاوران مهم عمر به شمار می

اگر دين نداری و از قيامت : در اينجا با وی تنها يک سخن داريم. اشارت کرده است) عليه السلام(آنگاه به ماجرای مشورت عمر با اميرالمؤمنين 
در تمام ) عليه السلام(اين اسناد تاريخی که نشاندهندۀ حضور امام .  سخنانی دروغ را نسبت مدههراسی دست کم در اين دنيا آزاده باش و به ديگران نمی

  » !! گيريهاست دهندۀ حضور ايشان در تمام تصميم نشان) عليه السلام(است کجا است؟ آيا تنها يک مشورت از سوی امام !!! تصميم گيريها 

  
  .که در پايين خواهد آمدطبق کدام اسناد تاريخی؟؟؟؟ طبق اسناد تاريخی 

 اگر دين داری و خود را ذاتا سرسپرده بيگانگان ميدانی مشکلی نيست، تلاش کن  کهپيشنهاد ما هم به نويسنده بالا اين است
 در باب مشورتهای علی با خلفا پيش اين هم اسناد تاريخی.  را کورکورانه نپذيریگفته ای و هر روی آوریکمی به خرد خود 

  :از خود
  
  .   هنگام حمله اهل رده به مدينه-١٣٧١ برگ ۴ ری پوشينهتب

  .  سالی که عُمَر  به خلافت رسيد علی عهده دار قضاوت بود- ١۶٣١ برگ ۴ تبری پوشينه
 .  عُمَر  علی را در مدينه جانشين خود کرده بود- ١۶٣٢ برگ ۴ تبری پوشينه
 تو خويشتن داری، رعيت نيز خويشتن دار :لی به عُمَر  گفت  پس از آوردن پروه های تيسفون ع-١٨٢٢ برگ ۵تبری پوشينه 

  . شده
  مشورت عُمَر  با علی در پاره کردن فرش بهارستان و تقسيم - ١٨٣۴ برگ ۵؛ تبری پوشينه ٢١٣برگ  ١ پوشينه –ابن اثير 

  .و چپاول ايرانيان
  .ذاشتن تاريخ اسلام  مشورت عُمَر  با علی و پيشنهاد علی در مورد گ- ١٨۴٢ برگ ۵تبری پوشينه 
  .  مشورت عُمَر  با علی درباره جزيه ترسايان- ١٨۶۴ برگ ۵تبری پوشينه 
  .  مشورت با علی درباره جنگ نهاوند- ١٩۴۵ تا ١٩۴٣ برگ ۵تبری پوشينه 

در کنار هنگامی که پيک پيروزی نهاوند به عُمَر در مدينه رسيد، علی، حسن و حسين   - ٣ برگ ٢زندگانی امام حسين پوشينه 
  .عُمَر  بودند و همراه مردم مدينه به شادمانی پرداختند

  . بخشی از نامه و فرمانهای ابوبکر يدست علی نوشته ميشد– ٢٩ برگ ١زندگانی امام حسين پوشينه 
  .  مشورت عُمَر  علی در کار ترتيب ديوانها- ٢٠۴۶ برگ ۵تبری پوشينه  ؛ ٧ بلاذری برگ  فتوح البلدان

    مشورت مسلمانان با علی و قبول عثمان به جانشينی عُمَر - ٢٠٧٨ برگ ۵تبری پوشينه 
    مشورت مسلمانان با علی و قبول عثمان به جانشينی عُمَر - ٢٠٧٩ برگ ۵تبری پوشينه 
    جانبداری علی از عثمان- ٢١٢٧  برگ ۵تبری پوشينه 
  صريان بر عثمان  جانبداری علی از عثمان  هنگام شورش م- ٢٢۴١  برگ ۶تبری پوشينه 
  رش مصريان و سخن از خويشاوندی خود با عثمانو  مشورت علی با عثمان در مورد ش- ٢٢۴٣  برگ ۶تبری پوشينه 
    يادآوری خويشاوندی علی و عثمان در مشورتهای آنها- ٢٢۴۵  برگ ۶تبری پوشينه 
    ملاقات علی  و عثمان - ٢٢۴٨  برگ ۶تبری پوشينه 
    فراخواندن علی از سوی عثمان برای مشورت و رايزنی- ٢٢۵۴گ   بر۶تبری پوشينه 
    جانبداری حسن از عثمان و جلوگيری او از مصريان در قتل عثمان- ٢٢٧٨  برگ ۶تبری پوشينه 
  .   خدا عثمان را رحمت کند و به جای وی نيکی آرد:  پس از کشته شدن عثمان علی گفت- ٢٢٨۴  برگ ۶تبری پوشينه 



همه کسان برفتند، عثمان قرآن خواست و قرائت آغاز :   پس از کشته شدن عثمان علی گفت- ٢٢٨۶  برگ ۶ تبری پوشينه
  . حسن نزد وی بود.کرد

  .   در هنگام هجوم مصريان علی برای عثمان ياری راستگو بود- ٢٣٠٢  برگ ۶تبری پوشينه 
ابوبکر و عُمَر  با علی مشورت می کردند و به رای :    گفتگوی شريح بن هانی با عُمَر وعاص - ٢۵٩٠  برگ۶تبری پوشينه 

  .وی کار ميکردند
) پيش از اين(بيايم و بروم.....  قرار دهدمانند شتر آب کشعثمان ميخواهد مرا   .... - ٨١٩ برگ ٢٣۵نهج البلاغه خطبه 

ميفرستد ) ترا(بيايم، و اکنون) ه مدينهبرای ياری او از يَنبعُ ب(بيرون شوم، پس از آن فرستاد ) از مدينه(بسوی من فرستاد که 
گناهکار ) از زياد کوشش کردن در همراهيش( و از او دفاع نمودم بطوريکه ) او را ياری کرده( که بيرون روم، بخدا سوگند 

  ......باشم
  نمود  از سخنان علی  هنگاميکه عُمَر  برای رفتن بجنگ روميان با علی مشورت - ۴١۵ برگ ١٣۴نهج البلاغه خطبه 

  .  در سال هفدهم عُمَر  برای آخرين بار سوی شام رفت، و علی  را در مدينه جانشين کرد- ١٨٧٢ برگ ۵تبری پوشينه 
  . رايزنی عُمَر  با علی در مورد تقسيم سهم پروه ها و سهم قبيله ُ بجلية– ٣٢۶فتوح البلدان بلاذری برگ 

  .خوش داشتم که ميان ما و آنها دريايی از آتش بود: ر  گفت  پس از فتح خراسان، عُمَ- ١٩٩٩ برگ ۵تبری پوشينه 
نمونه خرسندی علی در فتح و کشتار ايرانيان بدست  .چرا از فتح آنها آزرده ای که اينک وقت خرسندی است: علی پاسخ داد

  .سرداران خونخوار تازی
  

  : علی به مردم کوفه گفت ،پس از شکست ايرانيان و پيروزی اعراب
  

  ٢۴٠٨  برگ ۶ينه تبری  پوش
  .را از بين برديد) ايرانيان(شما شوکت عجمان! ای مردم کوفه

  
  
  

دهندۀ تأييد جنگ با ساسانيان است و نه دليلی بر اهميت  نه نشان) عليه السلام(نکتۀ ديگری که بايد در نظر داشت آن است که اين مشورت امام  «
گر تصور کرده است ـ بلکه در آن زمان که سپاه ساسانی تنها مانع برای رسيدن پيام اسلام به  ههـ آنچنان که شب) عليه السلام(مليّت عربی برای امام 

با ارائۀ اين پيشنهاد در حقيقت راه را برای رسيدن ) عليه السلام(آمد حضرت امير  ايرانيانی که از ظلم پادشاهان ساسانی به ستوه آمده بودند به شمار می
گر به ايشان  اند و نه آنچنان که شبهه نه دستور جنگ با ساسانيان را داده) عليه السلام(دانيم که اميرالمؤمنين  هم کردند و الّا میپيام اسلام به ايرانيان فرا

  » . است با خليفه همداستان بوده!! گيريها تهمت زده است در تمام تصميم

  
اييد جنگ با ايرانيان نيست؟ حضرات در خواب و خيالات  نشان دهنده ت)١۶(»  آنان را به آتش جنگ در آورده «: آيا اين گفته 

  .تازی پرستانه خود گم شده اند و حرف منطقی را هم نمی فهمند
  

پس از آن، مگر هدف نخستين هجوم تازيان به ايران پخش و پيشرفت اسلام بود که سپاهيان ايران مانع از جلوگيری آن 
اگر هدف . يری و تاراج و پول و ثروت ايرانيان بوده است و نه چيز ديگریميشدند؟ هجوم تازيان از روز نخست برای پروه گ

پخش اسلام بود، اسلام ستيزان در ميان سپاه عرب چه ميکردند؟ اسلام ستيزانی چون قيس بن مکشوح و عمر بن معدی کرب 
  !!!و طليحة بن خويلد الاسدی

  
، عُمَر  )چون آنجا را آسان تر می يافتند(آنها را  به جبهه شام بفرستندچرا هنگامی که گروهی از  قبيله ازد، نزد عُمَر  رفتند تا 

   )١٧( به جنگ با ايرانيان برانگيخت؟ )غناء آل کسری(آنها را به هوای ثروت ايرانيان
  

به جهاد  « : کنانه و گروهی ديگر از قبيله ازد برای اعزام به شام نزد عُمَر آمدند، عمر به آنها گفتینو يا هنگامی که قبيله ب
مردمی بشتابيد که از انواع رفاه زندگی برخوردارند شايد  خداوند سهم شما را هم از آن زندگی ميراث شما گرداند و شما هم 

  )١٨(» . مانند آنها که زندگی کرده اند زندگی کنيد
  

م را پذيرفت تا آنها را به جنگ با چرا عُمَر  پيشنهاد جريربن عبداالله و قبيله اشُ بجلية را برای گرفتن سهم بيشتر از غناي
ايرانيان تشويق کند؟ به گفته بلاذری سهم اضافه ای که آن قبيله افزون بر سهم خود خواسته بودند يک چهارم از تمام غنايمی 

 و به )٢٠(.  و به گفته تبری يک چهارم از خمسی بود که سهم بيت المال می گرديد)١٩(. بود که در آن جنگ بدست می آمد
  )٢١(. فته مسعودی يک چهارم از آنچه بود که از سرزمين سواد فتح ميکردندگ
  



بسياری از پژوهشگران ايرانی و اروپايی به اين نتيجه رسيده اند که انگيزه های درستين هجومهای تازيان به کشورهای ديگر 
 )٢٢(. لکه تنها انگيزهای مادی داشته استبه ويژه به داخل ايران، انگيزه مذهبی نداشته، يعنی برای پخش اسلام نبوده است ب

  .به همين دليل اين بهانه که همکاری علی با مهاجمين اسلامی برای پخش اسلام بوده است، بی پايه است
   

در ضمن چرا برای پخش پيام اسلام بايد دست به جنگ و قتال و جنايت زد؟ آيا اسلام راه ديگری برای پخش پيام خود نداشته 
، علی و عُمَر  تنها از راه جنگهای خونين توانسته اند اين پيام را گسترش دهند؟ پاسخ به اين پرسش اين است است که محمد

  .که پيام خشونت آميز اسلام تنها از اين راه خشونت و جنگ ميسر است
  

 صدور اينگونه درست است که علی دستور حمله به ايران را نداده است، چون او خليفه مسلمانان نبوده است و در مقام
نکته مهم اين است که او با دستور کشتار، اسارت، بردگی و چپاول ايرانيان همسو و همراه بوده است و . دستورات نبوده است

در مشورتهای جنگی در کنار عُمَر  از هيچ کوششی دوری نکرده است و سهم خود را هم از اين شبيخونها و چپاولها دريافت 
  .تازيانکرده است، مانند ديگر 

  
يعنی اين مشورت .  اين مشورت علی با عُمَر  را در مورد جنگ سرنوشت ساز نهاوند ميدانند)٢٣(بسياری از تاريخ نويسان 

بوده است، پس تا به آن هنگام پيام وحشيانه اسلام ..... ، جلولا، و )٢۴ (پس از کشتارهای اليس، عين التمر، قادسيه، تيسفون
سپاه ساسانيان از . است و سپاه ساسانيان تنها مانع چپاول و کشتار تازيان بوده اند و نه چيز ديگریبه ايرانيان رسيده بوده 

  )٢۵(. ميخواندند  ديوايرانيان تشکيل شده بوده است و اين ايرانيان بودند که در مقابل تازيان پايداری ميکردند و آنان را
  . اجبار شود تنها نشانگر انديشه و منطق زورگويانه آقايون ميباشداگر اين پيام می بايستی به زور شمشير به مردم ايران

  
 اينکه اين دستور و مشورت علی برای خوبی خود ايرانيان بوده است مسخره است چون در هيچ جای آن چيزی در اين مورد 

.  پيروز شوند عرب جنگند و بروجود ندارد، تنها نگرانی علی اين است که اگر عُمَر  در جنگ شرکت کند شايد ايرانيان سختتر ب
)٢۶(   
  
  
  
  
عليه (آورد چه رسد به يک شيعه که امام علی  گر مسلمان است که بايد به وی گفت اين سخنان را هيچ شخص سُنی نيز به زبان نمی اگر شبهه  « 

يد، نبوت و امامت را بپذيرد و آنگاه دربارۀ چرايی سخن داند و اگر مسلمان نيست ابتدا بايد عقايد بنيادی اسلام مانند توح را پيشوايی معصوم می) السلام
عليه (سؤال کند؛ زيرا طبيعی است که يک غير مسلمان در جايگاهی نيست که تمام سخنان و کارهای امام معصوم ) عليه السلام(و عمل امام معصوم 

  . را به درستی تحليل کند) السلام

شدند که آنان را به  و مرکب شيطان نمی*  دست کم به اندازۀ جرج جرداق مسيحی انصاف داشتنداندرکاران اين سايت به جای ناسزاگويی کاش دست
  ». هر کجا خواهد ببرد

 
کسی بايد چم واژه معصوم را برای اين جماعت گمراه بازگو !!! يک قاتل، يک جنايتکار و آدمکش که نميتواند معصوم باشد

پس بايد . ل کرده باشد و هر چه بی رحمتر و خونخوارتر باشد معصوم تر استبه نگر ميايد هر کس در اسلام بيشتر قتا. کند
شايد در آن دنيا اين علی است که از !! شايد هم هستند ما که نميدانيم. خمينی و لاجوردی و خلخالی از علی هم معصوم تر باشند

  !!!!ت آنها شادباش ميگويدلاجوردی و ديوانه ای چون خلخالی پذيرايی ميکند و به اين جانوران برای جنايا
  

 نمی تواند کردار علیِ معصوم را زير است کسی که مسلمان ، حديث پرورِ اين دانشمندان خنده دار و مسخرهبر پايه منطق
و اگر هم که مسلمان نيست در جايگاهی نيست که بتواند کردار علی، يک امام !!!  علی را معصوم بداندبايدچون سوال ببرد 

 جنايتهای اين معصوم را دربارهصورت کسی نميتواند و يا اجازه سخن گفتن با اين!!! درستی تحليل کندمعصوم را به 
!!!شگفتا از اين منطق اسلامی !!!!  ندارد

  
 همچنان در نگاه مردم پاک مانده است، چون گروهی بوسيله معصومهمينگونه است که نام اين جنايتکار و ديگر جنايتکاران 

اکنون زمانه و پيشرفت تکنيک اين اجازه را به ما ميدهد تا مردم . ، از پخش درستی ها جلوگيری کرده اندخشونت و آدمکشی
  . را از درستی ها آگاه سازيم

  
  
  



  
 توان پذيرفت، خود اينکه اين شخص کيست و در تاريخ تا چه پايه سخنش را می. گر آنگاه به سخنی از علی ميرفطروس استناد کرده است شبهه) د «

جای گفتگوی بسيار دارد، اما سخن وی نيز بدون ارائه هيچ مستند و دليلی است و لذا از درجۀ اعتبار ساقط است؛ زيرا در حوزۀ مطالعات تاريخی جز بر 
 را به پذيرفتن اسلام از اين گذشته اين واقعيت را نيز نبايد از نظر دور داشت که مسلمانان کسی. توان سخن راند پايۀ مستندات روشن و اطمينان آور نمی

زد باری سخنگوی همۀ مسلمانان نبود و آنان بدين کار راضی نبودند؛ دليل اين سخن آن  مجبور نکردند و اگر در گوشه و کنار کسی بدين کار دست می
ريت مردمان آن سامان را زيسته است، زردشتيان فارس اکث  هجری می٤صاحب کتاب المسالک و الممالک، که در قرن " اصطخری"است که در روزگار 

 کتاب خود از زردشتيان فارس و ٤٢٩ و ٤٢٠، ٣٩زيسته است، در ص مقدسی صاحب کتاب أحسن التقاسيم، آه در قرن چهارم می. دادند  تشکيل می
ز و مهرگان همۀ بازارهای شهر های زردشتيان مانند عيد نورو به گفتۀ وی در آن زمان در جشن. کند نفوذ بسيار آنها و احترامشان نزد مسلمانان ياد می

در آنجا يهودی بسيار است و مسيحی کم و گروههايی از مجوس : نويسد  اين کتاب دربارۀ مذهب اهل خراسان می٣٢٣وی در ص. اند بسته  آذين می را
برد و  ر منطقۀ فارس نام میای د  مروج الذهب از آتشکده٣٨٢دست مسلمانان در ص  نگار چيره تاريخ" مسعودی. "در آنجا هستند) زردشتيها(=
  : نويسد می

گذارند، آتش هيچ آتشکدۀ   هجری است آن آتشکده موجود است و مجوس آن اندازه که به آتش آن آتشکده احترام می٣٣٢در اين تاريخ که سال 
  ) ٩٦و٩٥خدمات متقابل اسلام و ايران از استاد شهيد مرتضی مطهری ص: ک.ر. (کنند ديگر را چنين تعظيم نمی

عليهم (دهد اسلام کسی را به اجبار مسلمان نکرد و دست کم ديدگاه امامان شيعه  ای از گزارشهای تاريخی بود که نشان می آنچه آمد تنها گوشه
  » .تحميل اجباری دين به هيچ کس نبوده است) السلام

  
عُمَر  با علی پيش از جنگ نهاوند مينويسد درباره مشورت » ملاحظاتی در تاريخ ايران« آنچه که علی ميرفطروس در کتاب 

شگفتی ما از اين است که اين . در متن نوشته ها موجود استاست و او برای گفته هايش سند تاريخی آورده است که 
در ما همان بخش از نوشته ها را دوباره . ستدانشمند حديث پرور بدون خواندن متن نوشته ها تلاش به پاسخگويی کرده ا

. شده از طرف دانشکده حديث تا چه اندازه ای بی پايه و نامربوط استِا ببينيم پاسخ دادهمياوريم تپايين 
  

  :مينويسد» ...ملاحظاتی در تاريخ ايران « علی مير فطروس در همين مورد در کتاب 
وقتی   ،جنگدر همين . علی در حمله به ايران و خصوصا در جنگ نهاوند از عوامل مهم و از مشاوران نزديک عُمَر  بود «

 ، خواست که شخصا به جنگ ايرانيان برود،عُمَر  برای تشويق و ترغيب سپاه  ،  شکست خورده بودند- ابتدا-سپاهيان اسلام 
سپاه اسلام   ،تو سر اين سپاهی و اگر بروی و کشته شوی:  اما حضرت علی او را از اين کار منع کرد و به عُمَر  توصيه کرد

اينجا پشت   ،بداند که) ايرانيان(دشمن   ،ايد مرکز خلافت را داشته باشی تا اگر سپاه اسلام شکست خورد تو ب،بکلی متلاشی شود
 – ۴۴٣نهج البلاغه برگ  +  ١۴٧ برگ -اخبار الطول  +  ١٩۴۵  و ١٩۴٣ برگ ۵ پوشينه - تاريخ تبری:نگاه کنيد به. (دارد
۴۴۶.( «  

  
 اين مشورت علی نويسنده ،گذشته از آن. ه هايش مدرک و سند آورده استهمانگونه که می بينيد علی ميرفطروس برای گفت

اما سخن وی نيز  «: حالا در اينجا ميگويد ولی . ستآورده اهم  و برايش چندين خط بهانه استبا عُمَر  را در پيش قبول کرده 
مطالعات تاريخی جز بر پايۀ مستندات روشن و اطمينان آور بدون ارائه هيچ مستند و دليلی است و لذا از درجۀ اعتبار ساقط است؛ زيرا در حوزۀ 

  ».توان سخن راند نمی
  

گمان ميرود نويسنده بالا پس از واماندن در . آری در حوزه مطالعات تاريخی عقل سالم و چشمی بينا هم بسيار سودمند است
 در اينجايپردازد که به موضوع گفتگو پاسخگويی به کردارهای ددمنشانه علی از حوزه گفتگو خارج ميشود و به سخنانی م

در آذربايجان، فارس، کرمان، استخر و ( سخن ما در اين گفتار رفتار علی با ايرانيان و دستور کشتار ايرانيان .نامربوط است
 اينکه در قرن چهارم در فارس آتشکده موجود بوده است و يا چند زرتشتی. و همکاری و همياری او با خلفای عرب است) ری

در گوشه و کنار ايران ميزيسته اند به کشتارهای ايرانيان بدست علی در دوران خلافتش مربوط نيست و وجود چند آتشکده و 
!!!دليل بر عدم اين کشتارها به دست علی نيستگروهی زرتشتی 

  
 مقام او در تاريخ ايراد نکته جالبی که در نوشته های حضرات به چشم ميخورد اين است که نويسنده بالا از علی ميرفطروس و

مطهری کسی که حس ايران ستيزی او . بهره ميبرد) شارلاتان بزرگ اسلامی(ميگيرد ولی پيشتر از آن از نوشته های مطهری
  :اين تنفر به ايران و فرهنگ ايرانی به خوبی در گفته های او در زير روشن است. در تمام نوشته هايش نمايان است

  
پس شما  ... «:  به آيينهای نوروزی يورش برد و گفت ١٣۴٩ان خود در روز سيزدهم فروردينماه مطهری در بخشی از سخن

روز اول ! بايد بگوييد که الحمداالله در روز نحس قرار نگرفته ايم ؛ اتفاقا بايد بدانيم که الان تمام روزهای ما نحس هست 
ما ! فروردين ؛ دوازدهم و سيزدهم فروردين هم نحس است بين روز اول و دوم و سوم و چهارم !! فروردينماه هم نحس است 

چه بايد بکنيم ؟ ؛ بريم بيرون سبزه ها را گره بزنيم از نحسی خارج می شيم ؟ با سمنو پختن از ! از اين نحس بايد خارج بشيم 
 ات را ول می کنی  چرا خانه! بيچاره بد بخت ؟نحسی خارج می شيم ؟ با پهن کردن سفره هفت سين از نحسی خارج ميشيم 



تا ! خودت خارج شو !! از اين عادت زشت بيرون بيا ؛ از اين حرکات زشت !! ميری بيرون ؛ از اين کارهای زشت بيا بيرون 
! از اين حرکات زشت و کثيف و پليد که بان گرفتار هستی خارج شو تا از نحوست بيای بيرون ! از نحوسات بيای بيرون 
ز سمنو چه کاری ساخته است ؟ از سبزه و هفت سين چه کاری ساخته است ؟ بخدا ننگ اين مردم سيزده چه گناهی دارد ؟ ا

ننگ باشه بر اينها که بعنوان پرورش افکار اين ها !! است که روز سيزده و اين ايام را بعنوان جشن سيزده بدر بيرون ميرن 
را !!  ؟؟شما بدبختهای احمق بلکه آنها!! انجام می دهيد  هم اين حرکات را هر سال شما احمقها و!! را به مردم نمی گويند 

نياکان ما در گذشته جشن می کردن ؛ (...  !!! اينها ضد اسلام است !! اينها از اسلام نيست !! تمجيد می کنند تشويق می کنند 
آتش !!  ؟؟ احمقهايم خانوادهچهار شنبه آخر سال می شود ؛ بسياری از خانواده ها که بايد بگو!!! پس ما هم بايد چنين کنيم 

روشن می کنند و هيزمی روشن می کنند و آدمهای سر و مر و گنده با آن هيکلهای نمی دانم چنين و چنين از روی آتش می 
خب چرا چنين می کنيد ؟؟ می گويند پدران !!  ؟؟  اين چقدر حماقت است) !!!پرن که ای آتش زردی من از تو سرخی تو از من 

 است و دليل احمقانهاگر پدران شما چنين می کردند و شما می بينيد که آن کار  !! کردند ما نيز چنين می کنيم ما چنين می 
 حماقترا سال به سال تجديد می کنيد ؛ اين يک سند   حماقتچرا اين سند ! رويش را بپوشيد !!! پدران شما است  !!! خريت

  » !!! . داشته ايم خری نده نگهداريد و بگوييد ماييم که چنين پدران را ز حماقتاست که شما هی می کوشيد که اين سند
 

اکنون انتظار داريد که ما بپذيريم که علی در آنزمان .   به ايران و ايرانی،اين هم گوشه ای از عشق و علاقه استادتان مطهری
  ؟استبه ايران و ايرانی و فرهنگ ايرانی احترام گذاشته 

  
دن ايرانيان خود گفتگويی جداگانه و پيچيده است و به اين گفتگو مربوط نيست، ولی اينکه در ايران هر چند جريان مسلمان کر

چرا که پس .  ايرانيان در برابر اسلام و عرب استپايداریپس از اسلام آتشکدهايی وجود داشته است، خود دليل بر مبارزه و 
ياوردند تا از راههای گوناگون آنها را به قبول اسلام وادارند، هنوز  که تازيان بر ايرانيان م)٢٧(از تمام فشارها و ستم هايی

  . پذيرفتند ولی از کيش و آيين خود نمی گذشتند  دست بيگانگان میازايرانيانی بودند که اين زجر و شکنجه ها را 
  

 برگشته اند بسيار مسخره و ،  به دلخواهاين ادعا که ايرانيان در زمان خلفای خونخوار اموی و عباسی از کيش و آيين خود،
، يزيد، مروان، عبدالملک )٢٨( معاويهدوران کدام يک از خلفای عرب به اسلام روی آوردن؛آيا ايرانيان در . خنده آور است

 ( خليفه هرزه، ، عمربن عبدالعزيز، يزيدبن عبدالملک)٣٠(، وليدبن عبدالملک، سليمان بن عبدالملک)٢٩( جبار عنيد،مروان
و يا در دوران عباسی و خلافت سفاح، منصور، مهدی، هادی، ........ ، )٣٣(، وليد بن يزيد)٣٢( بن عبدالملک، هشام)٣١

   ؟؟؟؟؟ )٣۴(هارون و يا متوکل
  

  : ايرانيان به نوشتاری از دکتر شجاع الدين شفا مراجعه کنيدپايداریبرای بررسی بيشتر درباره 
  

  افسانه افسانه ها
ساخته و پرداخته شده است ) حمله اعراب( در طول هزار و چهار صد سال در ارتباط با اين ماجرا ميان همه افسانه هايی که

«  و آيين نو با ،احتمالا هيچکدام بيمايه تر از اين افسانه نيست که حمله عرب با مقاومت جدی از جانب ايرانيان روبرو نشد
  .خرسند بودند، پذيرفته شداز جانب مردمی که از حکومت و از روحانيت خود نا» آغوش باز

   
 ساله روحانيت حاکم بر ١۴٠٠ بلکه در عين حال از جانب دستگاه های ،بر اين افسانه نه تنها از جانب تاريخ نگاران اسلامی

 که امکان ،کشور خود ما آنقدر تاکيد نهاده شده که تدريجا به عنوان واقعيتی تاريخی از جانب بسياری از خود ايرانيان نيز
  .پذيرفته شده است  ،ی زيادی بر تاريخ گذشته خود نداشته اند و شايد هنوز هم ندارندآگاه
......  
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مردم کوفه، شما شوکت عجم را از بين «: اند فرموده) عليه السلام(نسبت داده است که امام ) عليه السلام(گر به امام علی  دربارۀ سخنی که شبهه) هـ  «
 هجری ٣٦بايد گفت که اين سخن سالها پس از جنگهای آغازين مسلمانان با سپاه ساسانی و به نوشتۀ طبری در آستانۀ جنگ جمل و در سال » برديد

بيان شده است؛ از اين رو هيچ ربطی به خشنودی امام از شکست ايرانيان ندارد؛ زيرا ) ٥٠٢ و ٤٦٢، ص٣ موسسۀ أعلمی ج تاريخ طبری، چاپ(
بخش اسلام به ايرانيان مظلوم و تحت ستم ساسانيان بود؛ لذا شکست  ترين مانع برای رسيدن پيام روح ايم سپاه ساسانی بزرگ که بارها تأکيد کرده چنان

  . که مدافع حکومتِ ظالم امثال خسروپرويز بود راه را برای هدايت بسياری از مردم ايران هموار کردسپاه ساسانی 

اميه و  را بايد از عملکرد خلفای ظالم بنی) عليهم السلام(بخش امامان شيعه  کنيم که مسأله اعتقادات صحيح اسلام و تعاليم حيات در اينجا تأکيد می
هدف از . کند عباس حمايت نمی اميه و بنی اميه هيچ ربطی به اسلام ندارد و هيچ مسلمان منصفی از ظلمها و جنايات بنی یعملکرد بن. عباس جدا کرد بنی
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امام با يادآوری سابقۀ آنان در . شکنان جنگ جمل بود بنا بر آنچه گفتيم اين سخن امام خطاب به مردم کوفه دعوت از آنان برای مقابله با پيمان
. کند ديگر باره از حقّ دعوت میشکست سپاه ساسانی که باعث رهايی ايرانيانی بسيار از يوغ ستم پادشاهان و موبدان زردشتی بود آنان را به حمايت 

مراد از عجم در اين سخن سپاه ساسانی است و نه ايرانيانی که با اخلاص و از روی ميل اسلام را پذيرفتند و سپس خود به عنوان بهترين ياران امامان 
  » .به ياری آنان همت گماشتند) عليهم السلام(

 
اين سخن . ان به ايران در مشورتهای جنگی با عُمَر  شرکت داشته استدر پيش نشان داديم که علی از روز نخست هجوم تازي

  .است" کشتار ايرانيان بدستور علی: "او در دوران خلافتش گفته شده است و موضوع اين نوشتار
  

اگر خوانندگان خودشان به نوشته های . گذشته از آن نويسنده دانشکده حديث باز در تلاش برای گمراه کردن ديگران است
  .تبری در زير توجه کنند، می بينند که منظور و مقصودِ علی همان شکست شوکت ايرانيان بوده است

  
  :٢۴٠٨ برگ ۶تاريخ تبری پوشينه 

ای : وقتی مردم کوفه به ذی قار رسيدند علی با جماعتی و از جمله ابن عباس بديدشان و خوش آمد گفت و گفت: شعبی گويد« 
و شاهانشان را ببرديد و جماعتهاشان را پراکنديد که ميراث آنها به شما رسيد و ) يرانيانا(شما شوکت عجمان! مردم کوفه

  ».... ناحيه خويش را توانگر کرديد 
  

می بينيم که نويسنده بالا در تنگنای بی جوابی دست به دوگانه گويی ميزند، در يک جا از خشنودی علی از  شکست سپاه 
و پس از آن عملکردهای عُمَر  و عثمان !!!!  پاهيان از کره مريخ آمده بودند و ايرانی نبودندساسانيان ميگويد، که البته اين س

پس علی از يکسو با حلمه به ايران و جنگ و کشتار مردم بدست . و خلفای اموی و عباسی را رد ميکند و آنها را ظالم ميخواند
از يکسو با گرفتن سهم اسيران و !!  آنها همسو نبوده؟؟عُمَر و عثمان همسو و خشنود بوده، و از سوی ديگر با عملکرد

 درهم فروخت، همسو بوده و از سوی ٢٠٠٠٠چپاول اموال ايرانيان، مانند گرفتن پاره ای از فرش بهارستان که آن را به 
  !! ديگر با کشت و کشتار، غنيمت و برده گيری تازيان همسو نبوده است ؟؟

  
 گفته های تازی پرستان بر اينکه تازيان وحشی بيابانی به سرکردگی عُمَر ، علی، خالد بن در آخر باز هم يادآور ميشويم که

هر کسی با کمی عقل . ، برای رهايی ايرانيان به ايران هجوم آوردند، بی پايه و بی اساس است....وليد، سعد بن ابی وقاص و 
ن با خبر است و احتياج به مدرک و سند نيست تا قتل و سالم و کمی آموخته های تاريخی از سرگذشت ايرانيان در بند تازيا

برای رد اين ادعای مسخره و خنده آور کافی . غارت های تازيان و ستمی که ايرانيان در دست آنها متحمل شدند را نشان دهد
ان داخل شهرها است که به رخدادهای جنگهای تازيان با ايرانيان نگاه کرد و ديد چگونه تازيان پس از شکست سپاه ايراني

سپس بچه ها، مردان و زنان را در . يورش ميبرده اند و به قتل و غارت مردم عادی و تجاوز زنان ايرانی ميپرداخته اند
به کشتار مردم شهرهای تيسفون، استخر، شوشتر، اليس، عين التمر، . بازارهای برده فروشی مدينه بَرده و ميفروخته اند

ذربايجان، توج، گرگان، خراسان، نيشابور، کرمان، تبرستان، سيستان، و و ديگر شهرهای همدان، شوش، ری، خوزستان، آ
  . ايران نگاه کنيد

  
  
  
 ٢ بـخـش

  
  

  :بن مايه ها
  
  ١١۴٣ برگ ٣تاريخ تبری پوشينه ) ١(
  ١٣۵۵  برگ۴تاريخ تبری پوشينه ) ٢(
  ١٣۶۶ برگ ۴تاريخ تبری پوشينه ) ٣(
  ١۴۶٠ برگ ۴تاريخ تبری پوشينه ) ۴(
 ۴۵۵قصص الانبيا برگ ) ۵(
 ١۴٠٧، ١٣٩۴، ١٣٨٠، ١٣٧٩ برگهای ۴تاريخ تبری پوشينه ) ۶(
  ١۴۴٩ برگ ۴تاريخ تبری پوشينه ) ٧(
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  ١۴٩٣ برگ۴تاريخ تبری پوشينه ) ٨(
  ١١٢الاخبار الطول برگ ) ٩(
  ، دکتر عبدالحسين زرين کوب۵٩وت برگ دو قرن سک)  ١٠(
  ١٩۵٨ برگ ۵ی پوشينه تبرتاريخ ) ١١(
 ٢٠٠٩ برگ ۵تاريخ تبری ج ) ١٢(
 ۵٠ برگ ٣ ؛  کامل ابن اثير پوشينه ٨٢تاريخ سيستان برگ ) ١٣(
  ، دکتر عبدالحسين زرين کوب٨۴دو قرن سکوت برگ ) ١۴(
  ۴۶٠ برگ ١۵٠نهج البلاغه  خطبه ) ١۵(
  ١۴۶خطبه    ه نهج البلاغ) ١۶(
   غناء آل کسری– ٣١٠فتوح البلدان بر گ ) ١٧(
  ١۶١١ برگ ۴  تاريخ تبری ج - ٩٣ برگ ٢تاريخ و فرهنگ ايران  دکتر محمد محمدی ملايری  ج ) ١٨(
  ٣١٠فتوح البلدان برگ )  ١٩(
  ١۶٠٧ برگ ۴تاريخ تبری پوشينه ) ٢٠(
  ٣/۵٣مروج الذهب ) ٢١(
Annali dell´ Islam - لئونه کائتانی )  ٢٢(

Islamstudien - کارل بکر        
                                          des origines au debut de l´empire Ottoman, L´Islam -ود کاهن کلائ        
Muhammad´s Religion -دولينگر . ر        
Vorlesungen uber den Islam -گلدتسهير . ل        
History of the Arabs -فيليپ حيتی         
Kulturgeschiche des Orientes unter den Chalifen - آلفرد کرمر        

Etude sur le siecle des Omeyyades -هانری لامنس         
The Arabs in History -برنارد ليوئيس         
   Mohammed and the Rise of Islam -ديويد مارگوليوث         
The life of Mahomet -ر  ويليام موي       
Islamologia - فليکس پارخا        
Recherches sur la domination arabe -ولتن . ج        
Das Arabische Reichund seine Sturz -ولهاوزن . ج        
Fact and Ficition - برتراند راسل         
Histoire des Arabes -کلمان هوار         
 The Golden Age of Islam -ريچارد فير         
Mohammedanism -اسنوک هورکرونخه         

  
 ١۴٧اخبار الطول  برگ   +  ١٩۴۵  و ١٩۴٣ برگ ۵تاريخ تبری  پوشينه ) ٢٣(
  
 ».تازيان به تيسفون در آمدند و غارت و کشتن پيش گرفتند«  : ۵۵دو قرن سکوت برگ ) ٢۴(
  
 بر کنار دروازه های شهر ديدند، بانگ برآوردند نگهبانان مداين چون تازيان را را   « – ١٢١ -١٢٠اخبار الطول برگ ) ٢۵(

 »!ديوان آمدند! ديوان آمدند«: که
  
، و سختتر و عرب است و ريشه عرب فردا ترا ببينند گويند اين امير عجماناگر « : ١٩۴۵ برگ ۵تاريخ تبری پوشينه ) ٢۶(

 ». مصرانه تر حمله کنند
  
  :نگاه کنيد به نوشتارهای زير) ٢٧(

اسلام و جزيه    -   
فاجعه زرتشتيان    -   
خراج و جزيه    -   
 اسلام پذيری ايرانيان   -   

  
  :زيادبن ابيه برادرخوانده معاويه و والی کوفه و خوزستان و فارس و عمان از نامه معاويه به ) ٢٨(
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 آنها را از پيشگاهت ، به آنان توهين کن، اين عجم ها را هر چه بيشتر ذليل کن،از هم امروز که اين نامه بدستت ميرسد« 
 ». به درخواست ها و حوائجشان اعتنا مکن، از آنان در رتق و فتق امور کمک مخواه،دور دار

  
عبدالملک مروان کسی است که دستور تاکعبه را آتش زدند و «  : ٢٧۴ برگ ٢ابن خلکان؛ وفيات الاعيان ج ) ٢٩(

 ». وز در مکه و مدينه کشتار کردحجرالاسود را چهار پاره کردند و سه ر
  
پرخورترين اميرالمومنين تاريخ عرب که در يکروز ماه رمضان در شهر طائف يک بزغاله بريان و پنج مرغ کباب شده ) ٣٠(

 ٩۶تاريخ تبری حوادث سالهای . و بيست انار و يک کاسه حريره و يک سبد انجير خورد و خوابيد و ديگر بيدار نشد
 ٢۵٩ برگ ٢، تاريخ يعقوبی ج ٣٠ - ۵ برگ  ۵ل ابن اثير ج  هجری، کام٩٨تا 

  
از همان روز اول خلافت بساط باده پيمايی و عياشی را چنان « : پس از هزار و چهارصد سال دکتر شجاع الدين شفا) ٣١(

دانجا که به بخصوص کنيزک زيبايی بنام حبابه عقل و هوش از او برد، تا ب. وسيع گسترد که او را خليفه هرزه ناميدند
 ».تعبير جرجی زيدان اين کنيز فرمانروای واقعی امپراتوری اسلام شد

  
. جنون گردآوری کلکسيون اسب داشت. مردی زشترو و بسيار خسيس بود . هشام سياستی شديدا ضد ايرانی داشت) ٣٢(

تاريخ تبری : ربرای بررسی بيشت.  اسب اصيل متعلق بدو در اصطبل خلافت نگاهداری ميشد۴٠٠٠وقتيکه مرد 
؛ تاريخ يعقوبی ١٠١ – ۴١ برگ ۶پوشينه ؛ الاغانی ٣٣٧؛ اخبارالطول برگ ١٢۴ تا ١٠۵ حوادث سالهای ٢پوشينه 
 ٢١۴ – ٢٠١ برگ ٢پوشينه ؛ مروج الذهب ٣٩٢ – ٣٧٨ برگ ٢پوشينه 

  
  : يه از سوره ابراهيم آمد کهاين آ. وليد در مستی قرآن را برداشت تا بدان تفآل بزند« :  ۴٨ برگ ٧پوشينه الاغانی ) ٣٣(

همانوقت قرآن را فروبست و آنرا از دور هدف . ستمگران در آتش دوزخ خواهند سوخت و آب جوشان خواهند نوشيد
اگر تهديد را به من ميکنی که نه به تو اعتقادی : ترکش خود قرار داد و فی البداهه اين شعر را خطاب بدان سرود که 

هرگاه روز قيامت خدای خودت را . ن که من همان ستمگرم که بايد به آتش دوزخ در افتمدارم و نه به خدايت، بدا
 » . ديدی بدو بگو که وليد مرا پاره پاره کرد

  
  :؛ هنگامی که متوکل به يکی از مامورين خود نوشت۴۵٧تاريخ تمدن اسلام؛ ترجمه فارسی برگ ) ٣۴(

) احصا کن(ذميانی که در قلمرو تو هستند بشمار(ترجمه ) دهمان احص من قبلک من الذميين و عرفنا بمبلغ عد( « 
نوشت معنای ) اخص(اما نويسنده نامه اشتباها نقطه ای بالای کلمه احص اضافه کرده و آنرا .) وشماره آنان را بنويس

اخته کرد از آب درآمد، فرماندارپس از دريافت نامه تمام ذمی های منطقه خود را ) اخته کن(کلمه بجای سرشماری کن
  ». و همه انان جز دو نفرشان در نتيجه آن شکنجه هلاک شدند

  
  
  

 
  :گردآورنده

  شاهين کاويانی

 
parsi/com.kaviyani-derafsh://http/

  
  
  
  
  
  
  


	 
	 
	 

